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.روزی که پشک من عقل خود را از دست داد
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 دوستان، میخواهم برایتان یک قصه بگویم. دیروز من در مکتب روز سختی داشتم. این برای همه اتفاق می‌افتد.

مطمین هستم که شما هم چنین روزهایی را داشتید. از مکتب به خانه رفتم و بسیار می‌خواستم پشکم - آپری را ببینم, اما، هرگر انتظار دیدن آن چیزی را که دیدم، نداشتم.
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پشکم در جایش نبود. هر جایی را که شما فکر می‌کنید پالیدم. اینجا و انجا را پالیدم, اما او را نیافتم. آیا او از پنجره به بیرون رفته بود؟ اما پنجره بسته بود. وای! نی! آیا او دزدیده‌اند؟ 
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من می‌خواستم به پولیس زنگ بزنم، اما ناگهان. . .
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یک کارتن روبرویم پیدا شد که آهسته آهسته به طرف من می‌آمد. من فریاد زدم، "کی این کارتن را حرکت می دهد؟" کی در داخلش است؟

بعد، صدای میو پشک خود را شنیدم.
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با عجله رفتم تا سر کارتن را باز کنم و در همان حال گفتم، "آپری, پشک عزیزم. بالاخره تو را یافتم."  اما، آپری مثل همیشه جواب نداد، در عوض با طرز عجیبی گفت، "آپری کی است؟ من آپری نیستم، بلکه من پشک شرودینگر هستم."من حتی یک کلمه هم از حرف‌هایی را که زد، نفهمیدم."
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من برایش گفتم، "دوست کوچکم، تو آپری پشک عزیزم استی که پوست نارنجی‌رنگ داری. مرا به یاد نداری؟" او به من نگاه کرد و سر کوچک خود را شور داد و گفت،"نی!"
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اجازه بدهید پیش تان اعتراف کنم، دوستان عزیز. کم مانده بود، گریه کنم. پشک من عقل خود را از دست داده است. حدس بزنید. آپری با حرف‌های دیگر خود مرا بیشتر شگفت‌زده ساخت. او گفت، "معلوم می‌شود تو هنوز نفهمیده‌ای. من پشک شرودینگر هستم. من در عین زمان هم زنده‌ام، هم مرده." بعد با پنجال خود سوی من اشاره کرد و گفت، "بیا!"
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او کارتن را باز کرد تا برای من نشان بدهد که در داخل کارتن چی است و توضیح داد که این کارتن دارای یک سیستم خیلی دقیق است. در داخل کارتن، یک بوتل زهر هم است. سپس به توضیحات خود ادامه داد و گفت، "اگر این سیستم به خوبی کار کرد و بوتل زهر شکست، من بلافاصله می‌میرم و اما اگر بوتل نشکند، من زنده می‌مانم."
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آپری داخل کارتن شد و سرش کارتن را بست. سپس، از داخل کارتن صدا کرد،"دیدی؟ آیا من زنده هستم و یا مرده؟ تو هیچ وقت پاسخ این سوال را نخواهی فهمید. چرا که من هر دو هستم." جواب دادم،"اما چطور صحبت می کنی؟"
او با صدای روشنی گفت،"نابغه، من صحبت کردن را متوقف می کنم، سپس تو برایم بگو که من مرده ام و یا زنده!"
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سکوت بر اتاق حاکم شد. بجز از نفس‌هایم صدای دیگری را نمی‌شنیدم. بعد از مدتی, من نگران شدم. آیا زهر واقعی است؟ آیا او در آنجا اکسیجن کافی دارد؟ اگر اتفاق بدی برای او بیافتد؟ من دیگر منتظر بوده نمی‌توانستم. پس با آرامی گفتم،"آپری، خوب استی؟" او جواب نداد. تنها سکوت سختی حاکم بود. من تصمیم گرفتم منتظر بمانم تا این  ماجرا تمام شود. سوال خود را تکرار کردم, پشک هوشیار؟ تو زنده هستی؟
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در این وقت آپری فریاد زد، "شرودینگر! آیا در مکتب چیزی یاد نگرفته‌ای؟" من خندیدم و خدا را شکر کردم که او خوب است. اما، خنده من باعث ناراحتی آپری شد و سر کوچک خود را بیرون آورد و با پیشانی‌ترشی گفت،"شما حتما در مکتب تیوری پشک شرودینگر را خواندهای, کوشش کن که به یاد بیاوری."  من سعی کردم که به یاد بیاورم، اما نتوانستم. با خجالت جواب دادم،"من هیچ چیزی در این باره به یاد ندارم."
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آپری با سرعت از کارتن به بیرون خیز زد و گفت،"این طور که است، پس داخل کارتن را با من ببین. در داخل کارتن یک ماده درخشان است. اگر ذره‌ای از آن خارج شود، دستگاه  شروع.به کار می کند. اگر بوتل بشکند من بلافاصله می میرم, اما اگر نشکند، من زنده می‌‌مانم."
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بعد او با زبان شروع به لیسیدن خود کرد و گفت،"اما، هیچ کس نمی‌داند داخل کارتن چه می گذرد. من در عین زمان هم زنده می‌باشم و هم مرده!"

این پشک بیچاره چی می‌گوید؟ من برایش گفتم،"من می‌روم روی تخت‌خوابم می‌خوابم. اگر کسی دروازه را باز کند و یا نکند مزاحم من نخواهد شد."
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آپری خندید و سرش را تکان داد، گویی با یک کودک حرف می‌زند. او گفت، "از بعضی جنبه‌ها حق با تو است. اتفاقی که می‌افتد با مشاهده تغیر نخواهد کرد. اما می‌دانی که در جهان چیزهای کوچکی مانند ذرات و اتم وجود دارد، هم چنین قوانینی نیز مثل کوانتوم فزیک موجود است." من کوشش کردم تا بفهمم و یک حرف هوشمندانه بزنم, اما به جز گفتن، "چی؟" چیزی  بر زبانم نیامد. آپری چشم‌های خود را تنگ کرد و من فهمیدم که صبر و حوصله خود را از دست داده است.
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من تصمیم گرفتم برای فهمیدن موضوع باید بیشتر تلاش کنم. من یک پسر بزرگ هستم و او تنها یک پشک است، پشکی که عقل خود را از دست داده است و من باید او را نجات بدهم. من از او خواستم تا یک بار دیگر موضوع را تشریح کند و او هم به تفصیل شرحد داد. سپس، او گفت، "تنها مشاهده است که نتیجه آزمایش را به دست می‌دهد، حالا فهمیدی؟
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من با هیجان گفتم، "بلی پشک شرودینگر، فهمیدم. چه فکر می‌کنی اگر من شاهد تجربه باشم. تجربه را تو انجام بده. ما خواهیم دید برای تو چی اتفاقی خواهد افتاد؟ آپری قبول نکرد چون از وضیعت خود راضی بود. او می خواست برای همیشه در همان وضعیت پیچیده و جالب برای خودش باقی بماند، اما من می‌خواستم دوباره به زندگی عادی خود برگردم. بالاخره موفق شدم با ترفندهای مختلف اپری را راضی کردم تا داخل کارتن برود.
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آپری داخل کارتن شد و سر آن را بسنه کرد. من لحظه‌یی صبر کردم. هر لحظه آرزو می‌کردم آپری دوباره نزدم برگردد. به زودی نگران شدم و با عجله سر کارتن را باز کردم و پشک خود را یافتم. اما، می‌دانید او را در چه حالی یافتم؟


      [image: پسر پشک  را در آغوش گرفته است.]
    
او به طرف من می‌دید و من با خوشحالی فریاد زدم،"پشک شرودینگر. تو زنده هستی؟ چه معجزهای!" شرودینگر، یعنی آپری  خیز زد و به آغوشم امد و اشک‌های من جاری شد. من یک مدت دیگر هم باید منتظر بمانم تا ببینم که او واقعا آپری است یا خیر؟
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سپس، من با عجله نشستم و به طرف او می‌دیدم و منتظر بودم تا ببینم که او آپری است و یا پشک شرودینگر.
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آپری  گفت, "رضا, ما با هم بازی نمی کنیم؟"  من از خوشی خیز زدم.  بالاخره آپری دوباره به وضعیت قبلی خود برگشت.. من برایش غذا دادم و تا نزدیکی‌های شام با هم دویدیم، خندیدیم و بازی کردیم و بعد به رخت‌خواب رفتیم. در چهره‌های ما لبخند خودنمایی می‌کرد. دوستان من, این طور من دوباره پشک عزیز خود آپری را به دست آوردم.


      [image: تصویر. سر خوابیده است اما پشک بیدار است.]
    
"صندوق من کجاست؟ من پشک شرودینگر هستم!"
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